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ســـجاد پهلوان زاده بعد از تجربه ساخت سریال »سقوط« 

به ســـراغ قصه ملتهب دیگری به اسم »حیثیت گمشده« 

رفته است با این تفاوت که در یک چرخش ژانری از »تریلر 

سیاســـی« به »درامی اجتماعی«، قصـــه خود را باز هم در 

یـــک فضای معمایی و ماجراجویانه روایت می کند. هر دو 

کار در قالب مینی سریال ساخته شده است. پهلوان زاده 

در ایـــن گفت وگـــو از دلایل علاقه اش به مینی ســـریال و 

قصه های معماگونه و تجربه ژانرهای مختلف که با التهاب 

و ماجراجویی گره خورده می گوید و معتقد اســـت ستون 

این سریال، مهدی حسینی نیا بازیگر نقش اصلی آن است 

که در نقش امیر درخشـــیده است. اگر شما هم جمعه ها 

مخاطب این ســـریال در فیلیمو هســـتید این گفت وگو را 

بخوانید.

آقای پهلوان زاده حیثیت گمشـــده بعد از سقوط دومین 

ســـریالی اســـت که شـــما کارگردانی کردید و هر دو هم 

مینی سریال است. این به علاقه شخصی شما به ساخت 

ســـریال های کوتاه برمی گردد یا به مناســـبات و شرایطی 

که پلتفرمی که سریال را سفارش می دهد مربوط است؟

راستش را بخواهید من از نوجوانی علاقه داشتم که در سینما 

کار کنم و فیلم بســـازم. حتی زمانی هم که فقط تدوینگر بودم 

فکر نمی کردم روزی سریال مونتاژ کنم چه رسد به ساخت آن. 

حتی ســـریال های روز دنیا را نمی دیدم تا برکینگ بد را بعد از 

پایان ســـری آخر و به پیشنهاد دوستی دیدم و به سریال دیدن 

علاقه مند شدم. البته بازار سینما هم داغ بود و سلائق مختلف 

در آن فیلم می ســـاختند و من هـــم فکر می کردم اگر بخواهم 

یک روز کارگردانی کنم، فرصت فیلم ســـینمایی ساختن برای 

من و ســـلیقه ام فراهم اســـت. جبر روزگار و شرایط سیاسی و 

اجتماعی، کرونا و سیاســـتگذاری های سینمایی دولت های 

مختلـــف علی الخصوص دولت وقت همه دست به دســـت هم 

دادند که سینما لاغر و بی بازده شود و مجوز گرفتن و مهیا کردن 

ســـاخت یک فیلم سخت تر هم بشـــود، البته که مهجور شدن 

سینما یک اپیدمی جهانی  است و در دهه اخیر سریال ها یک 

بازار پر رونق در جهانند اما شـــگفتی پرده سینما برای عاشقان 

سینما چیز دیگری است.

بنابراین تنها جایی که در این شـــرایط امکان تجربه کارگردانی 

را به من می داد سریال و سریال سازی در پلتفرم ها بود. فرمت 

قصه گویی هم در مینی ســـریال به ســـینما نزدیک تر است تا 

ســـریال های بلند، از آن جهت که امکان حفظ کیفیت اثر در 

آن نسبت به مثلا یک سریال 30 قسمتی بیشتر است. به طور 

مثال زمان فیلمبرداری یک مینی ســـریال حدودا به اندازه یک 

فیلم سینمایی بیگ پروداکشن است. من وقتی مینی سریال 

»چرنوبیل« را دیدم احساس کردم این یک فیلم سینمایی جذاب 

است با کمی زمان بیشتر. اگر سینما مثل دهه ۸0 و ۹0 شمسی 

رونق داشـــت امکان نداشت من به سمت سریال سازی بروم و 

قطعا فیلم سینمایی می ساختم. البته الان به مینی سریال هم 

علاقه پیدا کردم و شاید این علاقه بیشتر به خاطر ارتباطی است 

که می توان بـــا مخاطب میلیونی برقرار کرد. وقتی مخاطب با 

سریال ارتباط برقرار می کند و با آن همراه می شود شوق اینکه 

باز هم برای او در همین قالب قصه ای را روایت کرد در من شکل 

می گیرد و فکر می کنم در شرایط حاضر می توان از این طریق 

با مخاطب ارتباط گرفت.

در سریال حیثیت قصه به نوعی از پایان آغاز می شود. در 

همان قسمت اول مرگ هاجر اتفاق می افتد و ادامه سریال 

رمزگشـــایی از معمای مرگ و شیوه زندگی و شخصیت او 

است. شـــاید بتوان گفت با نوعی روایت معکوس مواجه 

هستیم. نظر شما چیست؟

در واقع نوعی بازگشـــت به خویشتن در شخصیت اصلی قصه 

طی این فرآیند پرفرازو نشـــیب و ملتهب رخ می دهد. از زمانی 

کـــه مرگ هاجر اتفاق می افتـــد، هاجر وارد یک فضای ذهنی 

می شـــود؛ سرشـــار از ســـوالات و خاطرات و کابوس هایی که 

گرچه تجربه دردناکی اســـت امـــا او را وادار می کند تا مدام به 

عقب برگردد و با یک واکاوی در زندگی خود ببیند که چه شـــد 

به اینجا رســـید. اصلا کارکرد کابوس ها و تداعی خاطراتی که 

در ســـریال می بینیم برای به تصویر کشیدن همین بازگشت 

به خود در امیر و بازشناســـی خود و زندگی اش است. درواقع 

یک نوع رمزگشایی بیرونی است که با نوعی مکاشفه درونی و 

خودشناسی همراه می شود.

همین الزام دراماتیک برای تداعی خاطرات و بازگشت به 

گذشته ایجاب می کند که مدام از فلاش بک استفاده کنیم. 

آیا این ساختار، اجرا و کارگردانی را هم سخت تر می کرد؟

خیلی سخت تر می کرد. به طورکلی دو نوع فلاش بک در حیثیت 

گمشده داریم. یکی پیش تیتراژها و دیگری هم فلاش بک هایی 

کـــه در درون قصه می بینیم. به علاوه خواب ها و کابوس هایی 

که امیر مدام درگیر آن است. برای هرکدام از اینها ما باید یک 

تمهید و تدارکی می اندیشیدیم که به شکل و فرم روایت اصلی 

لطمه ای نزند و کلیت آن را مخدوش نکند. مثلا پیش تیتراژ ها 

یک فضای متفاوتی از قصه اصلی دارد و در دل قصه اصلی هم 

بـــاز جنس کابوس ها و خاطرات از حیث بصری و نور و طراحی 

و اجرا متفاوت از روایت اصلی اســـت و خب این مساله، تولید 

و اجرا را دشـــوارتر از یـــک کار یک خطی و روتین می کند. تیم 

سازنده برای اجرای درست این صحنه و اینکه مخاطب کابوس 

و واقعیت را از هم تمیز دهد و متوجه شـــود ساعت ها گفت وگو 

می کردیم. اینکه حتی بین کابوس و خاطره تمایز گذاری کنیم و 

فرم ورود به آنها و شکل نمایش آنها متفاوت باشد تا برای مخاطب 

قابل تشـــخیص باشد. رنگ آمیزی و شمایل بصری متفاوتی از 

هم داشـــته باشد و مسائلی از این دست که خب اینها در عین 

دشوارهای خاص خودش از جذابیت های کار هم بود. فرصت 

خوبی است تا از سامان لطفیان فیلمبردار حیثیت تشکر کنم 

کـــه با تجربه و ایده های خود به مـــن کمک های زیادی کرد و 

قدردان نگاه زیبایش در سریال هستم.

از حیث ژانری بین این دو سریالی که ساختید و به فاصله 

کمی از هم پخش شد یک تفاوت محسوس می بینیم.از یک 

تریلر سیاسی و امنیتی به یک ملودرام اجتماعی حرکت 

کردی؟ دلیل این چرخش ژانری چه بود؟

راســـتش من سقوط را نه یک ســـریال سیاسی که بیشتر یک 

سریال پلیسی می بینم. ضمن اینکه وجوه معمایی درام در هر 

دو سریال مشترک است و به نظرم روح و مکانیسم قصه علی رغم 

تفاوت های درام و فضاســـازی ها، شبیه به هم است. در هر دو 

آنها رازآلودگی وجود دارد. البته سقوط پلیسی تر است و حیثیت 

گمشده معمایی تر است. آنچه در سریال سقوط برای من مهم 

بود این بود که با توجه به جنس قصه، حس سفارشی بودن به 

مخاطب دست ندهد. اما اگر بخواهم مهم ترین دلیل علقه خود 

به ســـریال حیثیت گمشده را بگویم باید اعتراف کنم علاقه به 

شخصیت امیر در قصه بود و این از دست رفتنی که در زندگی 

او وجود داشت. احساس کردم می شود با این فرم و در دل این 

موقعیت تراژیک یک کار عاشقانه خوب ساخت. انگیزه ای که 

باعث شـــد این کار را بسازم و برایم جذاب بود روایت یک عشق 

از دست رفته ای اســـت که موجب می شود تا قهرمان قصه در 

گذشـــته خود کندوکاو کند و در این فرآیند نوعی خودشناسی 

را تجربه کند. اگر بخواهم صادقانه بگویم حیثیت گمشـــده را 

بیش از سقوط دوســـت دارم و به نظرم این فرآیند طبیعی یک 

فیلمساز است.

اصلا در قسمت اول ما شاهد نوعی بی تفاوتی و سردی در 

امیر نســـبت به هاجر هستیم که گاه به تنش های کلامی 

هم منجر می شـــود که شـــاید دلیل اصلی آن هم بچه دار 

نشـــدن او بود. بعد در جست وجو و مکاشفه ای که بعد از 

مرگ و فقدان هاجر تجربه می کند ردپای این عشـــق را در 

خودش می یابد و انگار تازه نســـبت به عشـــقش به هاجر 

دچار خودآگاهی می شود.

این طبیعت بشری است که وقتی دچار فقدان می شود و چیزی 

را از دست می دهد تازه قدر و ارزش آن را می داند. انسان ها در 

خلأها و فقدان ها و از دســـت رفتن هاست که قدر داشته های 

خود را می داند و اوج این مســـاله در روابط عاطفی و انســـانی 

اتفاق می افتد. اصلا قصه حیثیت گمشده روایت همین واقعیت 

است. آدم ها اغلب نیاز به مراقبت از هم در روابط  شان احساس 

نمی کنند یا متوجه آن نمی شـــوند تا زمانی که یک بحران در 

رابطه آنها اتفاق بیفتد. از ســـوی دیگر مصائب و رنج هایی که 

برای آدم ها در مســـیر زندگی شـــان پیش می آید آنها را عمیق 

می کند. آدم های سرخوشی که در طوفان حوادث و مشکلات 

گرفتار شده اند کمتر آدم های عمیقی می شوند که نه دیگران 

را به درســـتی درک می کنند و نه حتی شناخت عمیقی از خود 

دارند. به قول حافظ شـــب تاریک و بیم موج و گردابی چنین 

هایل/ کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. واقعیت این است 

که در دل رنج است که آدم عیار پیدا می کند.

برخـــی معتقدنـــد در شـــخصیت پردازی امیـــر با نوعی 

ساده انگاری مواجه هســـتیم یا دست کم باور نمی کنند 

که او تا این میزان از زندگی همســـرش بی خبر بوده و حالا 

اینچنین پیگیر زندگی و مرگ او است!

اساسا آدمیزاد وقتی به چیزی حساس باشد پیگیرش می شود. 

امیر پیش از مرگ هاجر به این ماجرا حساس نبوده بنابراین به 

او بی توجه بود و از خیلی چیزها خبر نداشت حتی نمی دانست 

که زنش روی دستش تتو دارد. مثل پدری که فقط پول می دهد 

تا بچه هایش درس بخوانند اما نمی داند که او در مدرسه یا خانه 

چطور درس می خواند یا چه کار می کند. چه بســـیار پدرهایی 

که متوجه اعتیاد فرزندان شـــان نشدند. برعکس پدری که با 

فرزندانش رفیق اســـت و از بسیاری از رازهای آنها باخبر است. 

وضعیت امیر مثل آن پدرهای اول بود.

از طرف دیگر به نظر می رسد بین شخصیت تیپیکال امیر 

و هاجـــر به لحاظ فرهنگی فاصله وجود دارد. کاراکتر امیر 

بیشـــتر به طبقه فرودست جامعه نزدیک است و کاراکتر 

هاجر به طبقه فرادست. یا دست کم سبک زندگی شان با 

هم فرق می کند. مثلا نوع آرایش و لباس پوشـــیدن هاجر 

چندان با ســـطح زندگی اش و سبک امیر سنخیت ندارد. 

گرچه وقتی با خانواده هاجر آشـــنا می شویم می فهمیم 

که او از همان طبقه امیر اســـت. شاید این به دلیل بازیگر 

این نقش باشد؟

به نظرم این بـــه پیش فرض ذهنی مخاطب از بازیگر این نقش 

برمی گردد و تصویری که ممکن اســـت مخاطب از نقش های 

قبلی خانم بهاره افشاری در حافظه اش ثبت شده باشد. ضمن 

اینکه الان اختلاف بین طبقات جامعه از نظر پوشش کم شده 

و شـــمایل و تیپ ظاهری بســـیاری از افراد از طبقات مختلف 

شبیه به هم شده است. الان به واسطه شبکه های اجتماعی و 

مدگرایی و این حرف ها ظاهر بسیاری از طبقات به هم نزدیک 

شده است. ضمن اینکه در قسمت اول که مخاطب برای اولین بار 

با او آشنا می شود هاجر خواسته یک جشن برای امیر در خانه 

بگیرد و به خودش رســـیده است اما نوع پوشش او در بیرون از 

خانه این طور نیست.

مهدی حسینی نیا همیشه در نقش های مکمل و دوم بازی 

می کرد و البته همیشه درخشان و درجه یک ظاهر می شد 

و برای اولین بار در نقش اول یک سریال از او استفاده شده 

اســـت. کمی درباره انتخاب او به عنوان نقش اول سریال 

حیثیت گمشده توضیح دهید؟

پیشـــنهاد ایفای نقش اول این ســـریال به مهدی حسینی نیا 

از طـــرف بچه هـــای فیلیمو بـــود و به نظر من چه پیشـــنهاد 

هوشـــمندانه ای بود. و البته نشان می دهد که حضور مهدی 

در کارهـــای قبلی و کیفیت بازی اش مورد توجه مخاطبان قرار 

گرفته است. سینمای ما به حضور بازیگران توانمند تازه نفسی 

مثل حسینی نیا نیاز دارد. بازیگرانی که پله پله در این مسیر بالا 

آمدند و اســـتعداد و توانایی خود را نشان دادند و اثبات کردند 

و حـــالا باید به آن فرصت داد تا در نقش های مهم تر و اصلی تر 

حضور یابند تا سینمای ایران بتواند از ظرفیت و توانمندی آنها 

بهره مند شود. وقتی این پیشنهاد به من شد خیلی خوشحال 

شـــدم. من مهدی را از نزدیک نمی شناختم ولی بازی هایش را 

دنبال می کردم و همیشـــه دوست داشتم با او کار کنم. حتی 

فکر می کردم در این ســـریال در یکی از نقش های مکمل از او 

اســـتفاده کنم. وقتی فیلیمو او را برای نقش یک پیشنهاد داد، 

بی هیچ مکثی پذیرفتم و به نظرم رسید او می تواند در نقش اول 

سریال بیشتر بدرخشد و می تواند قصه را پیش ببرد. 

یعنی خیلی احساس ریسک نمی کردید؟

اصلا. مســـاله ریسک هم اگر بود در اجرا و بازی نبود چون به 

توانمندی او ایمان داشـــتیم. اگر هم ریســـکی مطرح بود در 

بخش بیزینس و مناســـبات تجاری ســـریال بود. به این معنا 

که آیا مخاطب با او در نقش یک همراه می شـــود یا نمی شود. 

بیزینـــس جواب خواهد داد یا نخواهد داد وگرنه در توانمندی 

این بازیگر هیچ شکی وجود نداشت و در واقع او امتحان پس 

داده بـــود. بازیگری که حداقل 2 بار در همین ســـریال دچار 

خطر جانی شد. در همان سکانس اول که دعوای امیر و هاجر 

را می گرفتیم ســـینی ای که خانم افشاری پرت کرد به پیشونی 

مهدی حســـینی نیا خورد و این خونی که ریخته شد و در این 

صحنه می بینیم، شکاف زخمی بود که واقعا بر پیشانی او ایجاد 

شد. مهدی خم به ابرو نیاورد و به بازی اش ادامه داد. شب آخر 

فیلمبرداری هم که خواهیم دید با ســـر زمین خورد و درســـت 

از همان جا پیشـــانی اش شکاف برداشـــت که به بیمارستان 

رفتیـــم و 25 تا بخیه خـــورد. وقتی من بعد از کارهای جراحی 

برای ملاقات به اتاق عمل رفتم با  انگیزه و روحیه بالا می گفت 

سجاد امشب بگیریم حتما. مهدی حسینی نیا بازیگری است 

که تعهد و انضباط کاری فوق العاده ای دارد. یک دقیقه تاخیر 

نکرد، یک دقیقه بداخلاقی نکرد و همیشه همراه با گروه بود و 

بـــه بازیگران جدیدتر راهنمایی و کمک می کرد و در واقع باید 

بگویم مهدی حســـینی نیا ستون سریال حیثیت گمشده بود. 

او یک بازیگر چندوجهی است که به نظرم توانایی اش در آینده 

بیشتر دیده خواهد شد. 

هـــم تدوینگر چندکار محمد حســـین مهدویان بودید و 

هم نام مهدویان به عنوان مشـــاور در تیتـــراژ کار آمده. 

نوع همکاری شـــما در این سریال چطور بود؟ سر صحنه 

هم می آمد؟

ســـر صحنه یکی دوبار آمـــد و در پیش تولید هم چندباری به 

ما ســـر زد اما من و احمد ســـلگی در همـــان روزهای اول در 

فیلمنامه مشورت های کلی را گرفتیم. بعد از آن احمد در یک 

تلاش شـــبانه روزی و سخت شروع به نوشتن سناریو کرد و من 

و آقـــای مهدویان هم فیلمنامه را می خواندیم و نظرات خود را 

به ایشان منتقل می کردیم. 

شـــما با تدوینگری به ســـینما پیوند خوردید و شاید در 

پشـــت دوربین و صحنه، تدوینگری بیشترین نسبت را با 

کارگردانی داشته باشد و به قول برخی تدوینگر، کارگردان 

روی میز مونتاژ اســـت. تجربه تدوینگری چه نقشـــی در 

تجربه کارگردانی شما داشت؟

من 1۸ سالم بود که دستیار حسین جمشیدی گوهری بودم و 

او بود که مونتاژ را به من آموخت. و بعد در همان دوره دستیار 

سامان لطفیان در فیلمبرداری هم شدم و الان برای من جالب 

اســـت که حسین جمشیدی تدوینگر سریال حیثیت گمشده 

اســـت و ســـامان لطفیان فیلمبردار آن. حضور آنها برای من 

یعنی اطمینان. آنقدر با هم هم ســـلیقه هســـتیم که گاهی با 

نگاه و اشاره منظور هم را می فهمیم و نیاز به گفت وگو نداریم. 

حســـین جمشـــیدی هم که من فقط کنارش می نشینم و از 

تدوینش لذت می برم و همچنان می آموزم. 

همکاری شما با حســـین مهدویان چقدر در شکل گیری 

نگاهت به سینما و سبک فیلمسازی موثر بوده است؟

بدون شـــک خیلی زیاد. تمام این سال ها من پلان های آقای 

مهدویان را مونتاژ کردم و در کنارش فیلمســـازی را یادگرفتم و 

تجربه کردم. من البته نمی خواهم کپی مهدویان فیلم بسازم. 

خودش هـــم نمی خواهد و مرا به تجربه های جدید تشـــویق 

می کنـــد. البته کپی کردن از او هم کار ســـختی اســـت ولی 

می خواســـتم به سلیقه خودم نزدیک تر بشوم و گمان می کنم 

در حیثیت این تا حدود زیادی اتفاق افتاد. جا دارد از مهدویان 

باز هم تشکر کنم که تمام این سال ها کنارش آموختم و برادرانه 

در سقوط و حیثیت کمکم  کرد. 

آیا می توان حیثیت گمشـــده را یک قصه و سریال شهری 

هم دانســـت که در آن محیط و مناسبات شهری در بستر 

دراماتیک قصه قرار گرفته است؟ 

اصلا ما دوربین مان را مســـتندگونه به دل شـــهر بردیم بدون 

هنرور. جاهایی رفتیم فیلمبرداری کردیم که واقعا ســـخت و 

دشـــوار بود. مثلا میدان قزوین، خیابان ولیعصر، جنوب شهر 

و شمال شهر، جاهای شلوغ و پر رفت وآمد. تمام این صحنه ها 

را هم بدون چیدمان و طراحی از پیش تعیین شـــده و شکاری 

و در لحظـــه گرفتیم. خیلی جاها مردم مهدی حســـینی نیا را 

می شـــناختند به ویژه در پایین شهر و دورش جمع می شدند و 

عکـــس و امضا می گرفتند. خب این وضعیت کار فیلمبرداری 

و اجرا را سخت می کرد و اذیت می شدیم اما آنچه برای ما مهم 

بود رئالیســـتی بودن و واقع گرایی قصه و پرهیز از دکوراسیون 

صحنه بود تا باور پذیرتر باشد. 

ســـریال در زمانی ساخته شد که دعواهای ساترا و شبکه 

نمایش خانگی و ارشاد هم روزهای ملتهبی را طی می کرد. 

آیـــا آتش این جدال ها دامن شـــما را هم گرفت و ممیزی و 

سانسور هم در سریال اتفاق افتاد؟

مســـاله ممیزی اتفاقی نیست که تازگی داشته باشد. همیشه 

در ســـینمای ایران بـــوده. از قبل از انقـــلاب گرفته تا همین 

حالا. آثار فیلمســـاز بزرگی مثل مسعود کیمیایی هم به شکل 

دستوری حذف شـــده یا تغییر کرده است. می خواهم بگویم 

آدم های مهمی از اســـاتید ما درگیر این ماجرا بودند چه برسد 

بـــه ما. ما در ســـقوط هم به اختلافاتـــی خوردیم اما مدیریت 

فیلیمو کمک کرد تا مشکل حل شود. ضمن اینکه خود ما اگر 

احســـاس می کردیم صحنه یا دیالوگی وجود دارد که ممکن 

اســـت مناسب نباشد یا خارج از عرف جامعه است یا خشونت 

آزاردهنده ای داشته باشد که بخواهد مخاطب را آزار دهد، در 

فیلیمـــو آن را تعدیل می کردیم. به نظر من پلتفرم های معتبر 

و فیلمســـازان حرفه ای ما خودشان عقل شان می رسد که باید 

چگونه کار کنند و نیاز به قیم ندارند. اینکه نظارت بر پلتفرم ها 

از ارشاد به ساترا محول شده یا قرار است بشود، به اعتقاد من 

کار اشتباهی بود اما اگر ساترا بخواهد سریال های پلتفرم ها را 

شبیه به الگوهای تلویزیونی ممیزی کند باز هم مردم به سراغ 

شبکه ها و ســـریال های ماهواره ای می  روند و این درنهایت به 

نفع هیچکس نیست. 

اگر فیلیمو و دیگر پلتفرم ها نبودند شاید گرایش سریال بینی 

مردم به سمت شـــبکه های ماهواره ای می رفت. به نظرم باید 

قدردان این پلتفرم ها بود و از آنها حمایت کرد نه اینکه جلوی 

پایشان ســـنگ انداخت. الان شـــبکه های ماهواره ای دارند 

سریال های پلتفرم های ما را پخش می کنند و این یک موفقیت 

و یـــک آورده فرهنگی برای ماســـت که در یک آنتن غیرمجاز، 

محتوایی که در داخل کشور تولید شده نمایش داده می شود. 

آثـــاری که 10 نفر آدم دلســـوز و جدی و اهل فرهنگ پای آن 

ایستادند. بنابراین فشـــارهای بیهوده و زیادی بر پلتفرم ها و 

محتوای تولیدی آنها می تواند فیلمسازان ما را دچار خستگی 

و بی انگیزگی کند. اینکه چرا امیر از زنش بی خبر اســـت. چرا 

به او شـــک دارد یا به مساله خیانت پرداخته می شود. این در 

حالی اســـت که ما نمی توانیم از یـــک وضعیت با ثبات، درام 

دربیاوریم. درام ماحصل بی ثباتی و بحران اســـت. من و آقای 

منصوری تهیه کننده کار به ســـاترا رفتیم و درباره اشـــکالاتی 

که گرفتنـــد توضیح دادیم. اینکه رونـــد قصه و دلایل آن چه 

بود. لجبازی نکردیم ســـعی کردیم تعامل کنیم. قبل از ساترا 

خود فیلیمو هم نســـبت به برخی چیزها مثلا بعضی فحش ها 

هشـــدار داده بود و ما آنها را اصلاح کردیم اما مداخله در روند 

و محتوای کلان قصه به نظرم باعث عقیم شـــدن اثر می شود. 

اگر فردی قتلی می کند یا خیانت و فســـادی می کند من آن را 

باید چگونه نشان دهم؟ اگر بخواهیم آسیب ها و بی اخلاقی ها 

را نشان دهیم، چه باید بکنیم؟ شاید تا 20 سال پیش نمی شد 

پوســـت شیر یا حیثیت گمشده ساخت اما الان شرایط جامعه 

تغییر کرده و حالا نمی شـــود به 20 سال پیش برگشت و بدون 

تحولات جامعه سریال ساخت. این نکته ای است که نهادهای 

نظارتی باید به آن توجه داشته باشند. وقتی اینستاگرام فیلتر 

شد فیلترشـــکن ها آمدند و یک نوجوان به صفحات دیگر هم 

دسترسی پیدا کرد که آســـیبش بیشتر بود. این اتفاق درباره 

نظارت های ســـاترا هم ممکن اســـت اتفاق بیفتد و حاصلش 

میل مخاطب به شبکه های ماهواره ای و تماشای سریال های 

آن باشـــد. اگر مخاطب ما جذب ســـریال های داخلی نشود 

به تماشـــای سریال های آن ور آب می نشـــیند و این قطعا آن 

چیزی نیست که مدیران فرهنگی ما می خواهند و باید متوجه 

آسیب های سختگیری های نظارتی باشند. 

ما اثری می ســـازیم که دوست داریم پخش شود و اصلا برای 

این می سازیم که دیده شـــود. دغدغه هم داریم. شما به من 

می گویید چطور شـــد که بعد از ســـقوط رفتی سراغ حیثیت 

گمشـــده. ما علاقه مند به ســـاخت اثر در ژانرهای مختلف و 

تجربه کردن شـــکل های مختلف فیلمسازی هستیم تا دیده 

شود تا مخاطب را با خود همراه کند. همین که مخاطب منتظر 

اســـت که جمعه ها قسمت جدید سریال بیاید و در کامنت ها 

و شبکه های اجتماعی درباره قسمت بعدی می پرسند یا ابراز 

رضایت می کنند، برای ما لذت بخش اســـت و دوســـت داریم 

شـــرایطی فراهم کنند تا بتوانیم مردم خود را ســـرگرم کنیم، 

آگاهی ببخشـــیم و به آنها لذت بدهیم. مگر می شـــود با یک 

قصه کم رمق و تکراری یا شـــعاری مخاطب امروز را راضی کرد. 

مخاطبی که خیلـــی راحت به انواع شـــبکه های ماهواره ای 

و ســـریال های خارجـــی دسترســـی دارد و می تواند به جای 

تماشـــای اثر داخلی به تماشای آنها بنشیند. خب حالا که ما 

در درون ساز وکارهای پلتفرم های داخلی با رعایت ملاحظات 

آن داریم رضایت نســـبی مخاطـــب را جلب می کنیم چرا باید 

بـــه جای حمایت و دلگرمی مانع ایجاد کنند و ســـنگ جلوی 

پای ما بگذارند. اگر ناهنجاری و نابســـامانی و عیب و اشکالی 

در جامعه را دســـتمایه قصه خود قرار می دهیم در واقع داریم 

نســـبت به جامعه هشدار می دهیم. اتفاقا باید از این حمایت 

کرد نه اینکه با برچســـب سیاه نمایی آن را حذف کرد. واقعیت 

را نمی تـــوان حذف کرد باید آن را پذیرفت و حل کرد. 

سجاد پهلوان زاده، کارگردان سریال »حیثیت گمشده« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

با قصه شعاری نمی توان 
وز  را راضی کرد مخاطب امر


